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Abstract 
The 257th verse of Surah al-Baqarah is one of controversial verses in the Quran which 
mentions “bringing Mu’minin (believers) out from darkness into the light” and “taking 
Kafirin (disbelievers) out of the light into darkness”. The main objective of this study is 
to explain what it means by darkness of Mu’min and the light of Kafir. Most of 
commentators have explained the extensions of darkness and light so in this research, 
their ideas are collected and critically analyzed in six chapters. “Bringing the believers 
out from darkness into the light” by God confirms an important divine tradition, that is to 
say guidance and blessing for the believers through their way to salvation. “Darkness of 
a believer” connotes veils which are created between human and God as a result of 
ignorance and sin. Considering multiple stages for darkness and light, there are also 
some special veils for the prophets and saints relevant to their own states. “Taking the 
disbelievers out of the light into darkness” by the demon connotes the deviation by the 
Devil, and in this regard, the light of Kafir refers to the innate disposition to Towhid 
(monotheism) which exists in the nature of all human beings. 
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  بقره 257 ةظلمت مؤمن و نور كافر در آي يو تحليل تفسير يبررس
   1مقدم  یمحمد موسو   سید

   2یحاجو  یعل
   3ییوسف رقیه
   4یصائم داود

 ٠٨/٠۶/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٢۵/٣/٩٨تاریخ ارسال: 

  چكيده
» لمات به نوراخراج مؤمنان از ظ«انگيز قرآن است كه در آن از از جمله آيات بحث ؛بقره ةسور 257 آية
سخن به ميان آمده است. مسئله اصلي اين پژوهش، چيسـتي ظلمـت   » اخراج كافران از نور به ظلمات«و 

و ارزيـابي   دآوري و در شش بخـش مـورد نق ـ  مفسران جمع يآرا ،مؤمن و نور كافر است. در اين راستا
اخراج مؤمنان از ظلمـات  «ير اند. تعب اغلب مفسران به مصاديق ظلمت و نور اشاره كرده ،قرار گرفته است

يعني هـدايت و آمـرزش پروردگـار در رونـد سـير       ،توسط خداوند، ناظر بر يك سنت مهم الهي »به نور
ارتكـاب معاصـي،    وهايي است كه در اثـر جهـل    ، حجاب»ظلمت مؤمن«تكاملي مؤمنان است و مراد از 

ن نيـز  المـت و نـور، انبيـا و صـالح    توجـه بـه مراتـب فـراوان ظ     شـود. بـا   ميان انسان و خداونـد ايجـاد مـي   
توسط طاغوت نيز كنايه  »اخراج كافران از نور به ظلمات«هايي متناسب با مرتبه خود دارند. تعبير  حجاب

  ها وجود دارد.  كه در نهاد همه انسان تو نور كافر اشاره به فطرت توحيدي اساست ضلال شياطين ااز 

  مراتب ايمان، فطرت، مؤمن، كافر.بقره، ظلمت، نور،  257آيه  :كليدي واژگان
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  مسئله بيان. 1
وْلِیـاؤُهُمُ «خداونـد در آيـه   

َ
ـذِینَ کَفَـرُوا أ ـورِ وَ الَّ لُمـاتِ إِلَـی النُّ ـذِینَ آمَنُـوا یُخْـرِجُھُمْ مِـنَ الظُّ ـهُ وَلِـيُّ الَّ اللَّ

صْحابُ ال
َ
ولئِکَ أ

ُ
لُماتِ أ ورِ إِلَی الظُّ اغُوتُ یُخْرِجُونَھُمْ مِنَ النُّ ارِ هُمْ فِیھا خالِدُونَ الطَّ  ام) فرج257(بقره: » نَّ
سازد؛ بـه ايـن ترتيـب كـه خـود را       مداري آنها مشخص ميكار مؤمنان و كافران را بر اساس نوع ولايت

دهـد كـه اهـل ايمـان را از      معرفي كرده و در مقام بيان كيفيت اين ولايت الهي، وعده مـي  »ولي مؤمنان«
كـه آنهـا را از    نددا مي »ولي كافران«را » طاغوت«ساخت و در مقابل،  سوي نور خارج خواهد  ظلمات به

ترين آيات قـرآن كـريم در اثبـات بحـث       مهم ةسوي ظلمات خارج خواهد كرد. اين آيه، در زمر  نور به
  . استها  العاده آن در تعيين سعادت و شقاوت انسانو اهميت فوق» ولايت«

. مـراد از ظلمـت مـؤمن    1ل اساسـي اسـت:   اصلي اين پـژوهش، پيرامـون دو سـؤا    محور
توجـه بـه    . مقصود از نور كافر، چه نوري است؟ بـا 2چيست؟ آيا ايمان، نور و روشني نيست؟ 

داننـد، آيـا هرگـز     رواياتي كه خلقت مؤمن را از گل بهشت و خلقت كافر را از گل دوزخ مي
  خواهد بود؟ صوربراي كافران نوري قابل ت

بـاره ارائـه و مـورد نقـد و ارزيـابي      مفسران در ايـن  ياه از آرااين نوشتار، شش ديدگ در
  قرار خواهد گرفت.

    تفسيري هاي نكته. 2
در آيات ديگـري نيـز وجـود    » از ظلمات به نور اخراج«تعبير  مروري بر آيات مشابه:

جا خداوند هدف از رسالت موسي(ع) را بيرون بردن قومش از ظلمـات بـه نـور     دارد. در يك
رْسَلْنا مُوسی«ارد: د بيان مي

َ
لُماتِ إِلَی النُّ   وَ لَقَدْ أ خْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ
َ
) و در 5(ابـراهيم:   »وربِآیاتِنا أ

نـزول قـرآن كـريم     ةمردم از ظلمات به نـور را هـدف و انگيـز    ةجاي ديگر، خارج ساختن هم
اسَ «كند:  معرفي مي نْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّ

َ
ھِـمْ إِلـی کِتابٌ أ بِّ ـورِ بِـإِذْنِ رَ لُمـاتِ إِلَـی النُّ صِـراطِ   مِـنَ الظُّ

آيـه، همچـون آيـه مـورد بحـث، ايـن اخـراج را بـه          چهارو در طي  ،)1:همان» (الْعَزِیزِ الْحَمِید
لامِ وَ یُخْرِجُھُمْ مِـ«دهد:  مؤمنان اختصاص مي بَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّ هُ مَنِ اتَّ لُمـاتِ إِلَـی یَھْدِي بِهِ اللَّ نَ الظُّ
ورِ بِإِذْنِهِ وَ یَھْدِیھِمْ إِلی مْ «)؛ 16(مائده:   »صِراطٍ مُسْتَقِیم  النُّ

ُ
تُـهُ لِیُخْـرِجَک

َ
مْ وَ مَلائِک

ُ
ي عَلَیْک هُوَ الَّذِي یُصَلِّ

ورِ  لُماتِ إِلَی النُّ ر بـه  اخـراج از نـو  «تعبير  اما). 11) و (طلاق: 9)؛ نيز (حديد: 43(احزاب:  »مِنَ الظُّ
  رفته است.   كارتنها در همين آيه به» ظلمات
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نكتـه   در صيغه مفـرد: » نور«و لفظ  ،در صيغه جمع» ظلمات«استعمال لفظ 
جمـع   ةبـه صـيغ  » ظلمـت « ةواژ ،ديگر در آيه مـورد بحـث و آيـات مشـابه آن ايـن اسـت كـه       

سـت و در راه  دليـل كـه حـق، واحـد ا     اين  به ؛مفرد ةبه صيغ» نور« ةآورده شده و واژ» ظلمات«
هـا و   مركـز انـواع اخـتلاف    ،ندارد. اما باطل و كفر جودگونه اختلاف و پراكندگي و حق هيچ
درست ماننـد خـط مسـتقيمي كـه در اطـراف آن، خطـوط انحرافـي فـراوان          ،هاستدوگانگي
/ 2، 1416حتي اهل باطل در مسير باطل خود با هم اتحاد ندارنـد (نيشـابوري،    ؛شود كشيده مي

  ).285/ 2، 1374مكارم،  ؛346/ 2، 1417ي، ئبا؛ طباط18
معنـي    بـه » طغيـان «بار در قرآن كريم آمده، از  كه هشت» طاغوت«كلمه  طاغوت: ةواژ

 ،مصدر است و قبل از اعلال طغيوت (بفـتح طـا، غ) بـود. سـپس     ،تجاوز از حد است و در اصل
 بودن شد. دليل مصدر »الفه ب«مبدل  قبل  واسطه تحرك و انفتاح ما  آمد و به »غين«جاى  به »ياء«

). 224/ 4 ،1371؛ قرشي، 276/ 1، 1372جمع است (طريحي،  وآن نيز صحت اطلاقش به مفرد 
مظهر تام  روي، اين ازشدت يافته و  ،در اصل كسي است كه طغيان و تجاوز او از حق» طاغوت«

را دارا باشد، او نيز در زمـره   رود و هر كسي از جن و انس كه اين صفت شمار مي   دنيا و باطل به
است و مناسـب اسـت كـه متـولي امـور       وتبارزترين مصداق طاغ ،طاغوت خواهد بود. شيطان

). برخي نيز طاغوت را اسم جنس 85ـ  84/ 7 ،1360كافران و معرضين از حق باشد (مصطفوي، 
شكل مفرد آمده، اما   هاند. در آيه فوق نيز ب شود، ذكر كرده چه غير از خدا عبادت مي  آن براي هر

  ).132/ 1 ،1416جزي، ؛ ابن224/ 1 ،1380جمع آن مراد است (سورآبادي، 
اند.  صنام و اوثان و اشجار و معبودهاي مشركان دانستهارا » طاغوت«مفسران مراد از  بيشتر

و امثـال   بن أخطـب   حييو  بن أشرف  كعبهمچون  ،برخي نيز طاغوت را رؤساي كفر و ضلال
). حق آن است كه 350/ 1 ،1420؛ بغوي، 238/ 2 ،1422نيشابوري،   اند. (ثعلبي رفي كردهآنها مع

گاه فاعـل فعلـي    العقول باشند؛ چراكه بر طبق قواعد زبان عربي، هرتنها ذوي »تطاغو«مصاديق 
 »ون«جمـع بـه   » یُخْرِجُونَھُمْ «كنند و چون  مي »ون«العقول باشد، آن فعل را جمع به جمله ذوي از

صنام و اشـجار و امثـال آن   ا ،العقول باشد. بنابراينكه فاعل آن يعني طاغوت، از ذوي بايدشده، 
  ). 255/ 1 ،1373لاهيجي،   شمار روند (شريف  توانند از مطاديق طاغوت به نمي

اخراج از جانـب طـاغوت، اخـراج حقيقـي نيسـت و طـاغوت        ،ديگر اين است كه نكته
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سوي ظلمات خارج سازد. اسناد اخراج به طاغوت،    از نور بهحدي را اقدرت حقيقي ندارد كه 
و عامل اصلي گمراهي كافران اسـت.   أطاغوت، منش يغرااغوا و ابه اعتبار سببيت است؛ چون 

ــد اخــراج ر ،جهــتازايــن ــه طــاغوت نســبت داد (ابوالفتــوح رازي،   اخداون ؛ 417/ 3، 1408ب
خـوانيم:   كه در دعاي حضـرت ابـراهيم(ع) مـي   چنان) هم250ـ   249/ 4، 1366المتألهين،   صدر

اس« ضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ النَّ
َ
ھُنَّ أ معني دعـوت اسـت     جا به  اخراج در اين ،). در واقع36(ابراهيم: » رَبِّ إِنَّ

دعوت آنهـا بـه ضـلالت     تزئين و كافران، تنها در حد وسوسه و هيو قدرت طاغوت در گمرا
  بوده است.

   رانمفس ديدگاه بررسي. 3
در تفسير الكشاف، تنها به ذكر يك نظريه در تفسير آيه بسنده كـرده و   زمخشري. 1- 3

دارد؛ بـه   نويسد: خداوند مؤمنان را از فرورفتن در شبهه و شك در مسائل ديني محفوظ مي مي
 تـا  دكن ـ اي براي اهل ايمان رخ دهد، توفيق حل آن را به ايشان عطـا مـي   اين معنا كه اگر شبهه

هـا و   نور حق و يقين برسند. در مقابـل، شـياطين نيـز كـافران را از نـور حجـت       به آن از كه  اين
 ،1407سـازند (زمخشـري،    بيناتي كه برايشان آشكار شده، به ظلمات شك و شبهه خارج مـي 

  ). 2/503 ،تاعاشور، بيابن ؛1/524 ،1419كثير، ؛ ابن1/304
انـد كـه مشـركان از     ايق و بينـاتي دانسـته  ديگري نيز مراد از نور كافر را، نور حق مفسران

امـا در مقابـل    ؛جانب دعوت پيامبر(ص) مشاهده كرده و در درون خود بـه آن معتـرف بودنـد   
؛ قاسـمي،  155/ 1 ،1418داده و راه كفر در پيش گرفتند (بيضـاوي،   آن، عناد و لجاجت نشان

معناي جامع ظلمت و نـور   ةتواند در برگيرند است كه اين ديدگاه نمي وشن). ر195/ 2 ،1418
  عنوان يكي از مصاديق ظلمت و نور محسوب كرد.   توان آن را به باشد و تنها مي

منـع از  «معني   جا به  در اين» اخراج«تفسير ديگر درباره ظلمت مؤمن اين است كه: . 2- 3
ات است و خداوند در پرتو هدايت و توفيق خود به مؤمنان، ايشان را از دخول بـه ظلم ـ » دخول

هرچنـد در آن داخـل    ،ه داشته و اين به منزله اخراج آنها از ظلمـات اسـت  اكفر و گمراهي نگ
جمله يكي از احتمالات آيه ذكر كـرده و شـواهدي بـر ايـن     اين نظر را از يراز اند. فخر نبوده

  جمله:   از ؛دهد گونه تعابير از خود قرآن و سنت و عرف ارائه مي
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نْقَـذَکُمْ   وَ کُنْـتُمْ عَلـی«فرمايد:  ن ميدر قرآن خطاب به مؤمنا خداوند
َ
ـارِ فَأ شَـفا حُفْـرَةٍ مِـنَ النَّ

انـد. نيـز حضـرت     ). روشن است كه آنها هرگز بر لبه پرتگاه آتش نبوده103(آل عمران: » مِنْھا
ةَ قَوْمٍ لا یُؤْمِنُونَ بِا«فرمود:  فيوس هإِنِّي تَرَکْتُ مِلَّ ضرت هرگز كه آن ح درحالي ،)37(يوسف:  » للَّ

داخل در كيش و مذهب كافران نبوده كه آن را ترك كند. شاهد حديثي نيز درباره شخصـي  
آن را شنيد و فرمـود: بـر طبـق فطـرتش شـهادت       برپيام». أشھد أن لا إله الاّ الله«است كه گفت: 

. پيامبر فرمود: از آتـش دوزخ خـارج   »للهأشھد أن محمداً رسول ا«داد. آن شخص دوباره گفت: 
در عـرف نيـز پـدري در زمـان تقسـيم       ،مثال رايب استد. معلوم است كه او در آتش نبوده. ش

پـدرم مـرا از جمـع    «گويـد:   سـازد و آن پسـر مـي    مال، يكي از پسرانش را از ارث محروم مـي 
اي  اگر انسـان لحظـه   بنابراين،كه پدرش مانع از دخول او شده است.   با اين ؛»وارثان خارج كرد

اي  سـبب و وسـيله   ،شود و توفيق الهـي  ايت الهي تهي گردد، در ظلمات واقع مياز توفيق و هد
؛ 633/ 2 ،1372؛ طبرســـي، 19/ 7 ،1420رازي،  بـــراي دفـــع آن ظلمـــات از اوســـت (فخـــر

  ).18/ 2 ،1416نيشابوري، 
ذِینَ کَفَـرُوا«نور كافر نيز همين احتمال جاري است؛ يعني مراد از  دربارة كـافران   ةهم ـ» الَّ

مين هستند و مفهوم اخراج آنها از نور، اين نيست كه اين كافران داراي نورانيتي بودنـد  روي ز
 هاسـت و كـافران ب ـ  » منـع از دخـول  «معنـاي     جا به  در اين» اخراج«كه از آن بيرون آمدند؛ بلكه 

آن  هدست خود يا با اغواي شياطين، نور ايمان را از خويشتن بازداشتند و مـانع دخـول خـود ب ـ   
  ). 704ـ  703/ 1 ،1371؛ ميبدي، 419/ 3 ،1408دند (ابوالفتوح رازي، گردي

ـورِ «اي ديگر تعبير  عده. 3- 3 لُمـاتِ إِلَـی النُّ را مخـتص يهوديـان و اهـل     »یُخْرِجُھُمْ مِـنَ الظُّ
قـومي   ةفوق دربار ةاند كه: آي عباس نقل كردهو ابن مجاهددانند و در مصداق آن از ميكتاب 

عيسي(ع) ايمان آوردند و قومي كـه بـه او كـافر گشـتند. بعـد از بعثـت پيـامبر         نازل شده كه به
یُخْرِجُھُمْ «اسلام كساني كه به عيسي(ع) كافر شده بودند، به پيامبر ايمان آوردند و مشمول آيه 

ورِ  لُماتِ إِلَی النُّ  گرديدند و كساني كه به عيسي(ع) ايمان آورده بودنـد، بـه پيـامبر كـافر    » مِنَ الظُّ
لُمات«شدند و مشمول بخش ديگر آيه:  ورِ إِلَی الظُّ انـد:   چنـين گفتـه    . همشدند»  یُخْرِجُونَھُمْ مِنَ النُّ

ايمـان آوردنـد و بعـد از     نيتقومي است كه به عيسي(ع) بر طبـق آيـين نصـرا    ةآيه دربار نيا«
ه پيـامبر(ص)  كـه ب ـ  گاه  آنايمانشان به عيسي(ع)  پس،بعثت، به پيامبر اسلام(ص) مؤمن شدند. 

طور همزمان صحيح نيسـت   چرا كه پذيرش دو دين به ،شد ايمان آوردند، ظلمت محسوب مي
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؛ 497/ 2 ،1419حـاتم،  أبـي (ابـن  »و خداوند آنها را از آن ظلمات به نور اسلام خـارج سـاخت  
  ).227/ 2 ،1422نيشابوري،   لبياثع ؛330/ 1: 1404؛ سيوطي، 15/ 3 ،1412طبري، 
ذِینَ کَفَرُوا«دگاه، طبق اين دي بر هـا و اوصـاف    يهوديان و اهل كتاب هستند كـه نشـانه   »الَّ

 ةمنزل ـ هاي خود خوانده و به او ايمان داشتند و اين ايمان قبلي بـه را در كتاب پيامبر اسلام(ص)
اما پس از بعثت آن حضـرت، در مقـام انكـار وي برآمـده و بـه او       ؛نوري براي آنها بوده است

  سوي ظلمات بوده است.   خروج از آن ايمان به ةمنزل  ين كفرشان بهكافر شدند و ا
و » یُخْـرِجُھُمْ «چون ظاهر لفـظ   ،با سياق و ظاهر آيه هماهنگ نيست ،تفسير و احتمال اين

دلالت بر اخراج هر دو گروه در آينده يا بنا بر نظر برخي مفسران در زمان حاضر » یُخْرِجُونَھُمْ «
 ،اج اهل كتاب از ظلمات بـه نـور بـا تشـرف آنهـا بـه اسـلام و بـرعكس        كه اخر درحالي ،دارد

 وديگر از اهل كتاب از نور به ظلمات، با كفر ورزيدنشان، قبلاً انجام گرفته است  ةاخراج دست
ديدگاه فوق نيـز تنهـا در حكـم     ،شد نه مضارع. بنابراين در آيه با لفظ ماضي از آن ياد مي دباي

  شود.   انه محسوب مييكي از مصاديق اخراج دوگ
پس از نقل ديدگاه فوق در تفاسـير خـود، آن را    صدرالمتألهينو  رازي فخر كه چنان هم

بر هـر   ،بلكه اولي است كه لفظ آيه حمل شود ؛اند: اين تخصيص لازم نيست نقد كرده و گفته
ني بـوده  كه آن ايمان بعد از كفر قبلي زما  جدا از اين ؛كسي كه به خدا و رسولش ايمان آورده

  ).245ـ  244/ 4 ،1366؛ صدرالمتألهين، 19/ 7: 1420 ،رازي يا نه (فخر
ذِینَ کَفَرُوا«شمول كفر را در  ةبرخي از مفسران نيز داير به تمام كساني كه بعـد از بعثـت    »وَ الَّ

انـد و معتقدنـد:    گردان شده و راه ارتداد را در پيش گرفتنـد، تسـري داده  پيامبر(ص) از اسلام روي
خروجشان از نور اسلام به ظلمات كفر و گمراهي اسـت   ةمنزل  غوا و فريب شيطان نسبت به آنها بها

  ). 506/ 1 ،1418؛ ثعالبي، 283/ 3 ،1364؛ قرطبي، 1/345 ،1422عطيه اندلسي، (ابن
ديدگاه ديگر اين است كه خداوند مؤمنان را از ظلمات دنيا و مشكلات آن و نيز  .4- 3

؛ 170/ 1 ،تـا سـازد (سـمرقندي، بـي    به نـور بهشـت و آخـرت خـارج مـي      ظلمات قبر و صراط
  ).281/ 1 ،1380سورآبادي، 
برداشت از آيه شايد ناظر به رواياتي باشد كـه دنيـا را زنـدان مـؤمن و بهشـت كـافر        اين

نْیَا سِجْنُ الْمُـؤْمِنِ «جمله در روايتي از رسول خدا(ص) آمده است:  از ؛اند معرفي كرده ـةُ وَ جَ   الدُّ نَّ
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ـافِر
َ
[هرچنـد كـه    ت). (دنيا زندان مؤمن اس ـ53 ،1404؛ حراّني، 363/ 4 ،1413(ابن بابويه، » الْک

هايي براي او فراهم كرده كه چشـمي   كه خداوند در بهشت نعمت  در نعمت باشد؛ با نظر به اين
ي آنها را نديده و گوشي وصف آنها را نشنيده است.] و بهشت كافر است هرچند كه در سـخت 

  شدت عذابي كه در دوزخ براي او فراهم شده]).  و فقر و بيماري باشد؛ با نظر به
در ذهن » اخراج«چه از لفظ   تفسير نيز با سياق آيه متناسب نيست. بر طبق نظر بالا آن اين
شود، انتقال طبيعي مؤمنان در جريـان خلقـت از دنيـا بـه آخـرت اسـت كـه توسـط          تداعي مي

پذيرد. ظـاهراً ايـن معنـا در خصـوص آيـه       يافتن مهلت اجل صورت مين خداوند و در اثر پايا
اخـراج كـافران از نـور بـه     «يعنـي   ؛اما در مواجهه با بخش ديگر آيه ،كند مشكلي را ايجاد نمي
توان چنين برداشت كرد كه طـاغوت، كـافران را در اثـر رسـيدن      نمي ،»ظلمات توسط شياطين

چـون ايـن انتقـال طبيعـي و      ،كننـد  مات آخرت منتقل مـي مهلت اجل، از نور ظاهري دنيا به ظل
طـور كلـي بـر طبـق ايـن       در آن نقشي ندارند. به ينگيرد و شياط مرگ توسط خدا صورت مي

مـداري آنهـا قابـل تصـور     هاي دوگانه با بحث ولايـت  ديدگاه، هيچ ارتباطي ميان اخراج گروه
  نخواهد بود.

وجه به محور بودن بحث ولايت در آيه كه ت قريب به اتفاق تمام مفسران شيعي با. 5- 3
مبناي جداسازي دو گروه مؤمنان و كافران قرار گرفته، بر اين باورند كه: خداوند مؤمنـان را از  

به اين دليل كه آنهـا ولايـت امـام عـادل      ؛سازد ظلمات گناهان به نور توبه و مغفرت خارج مي
كه ولايـت طـاغوت و ائمـه      دليل اين  ز بهاند و كفار ني خداوند را گردن نهاده انبمنصوب از ج

اند، توسط همان واليان خود، از نور اسلامي كه بر آن بودند، به ظلمات كفـر و   پذيرفتهجور را 
؛ 522/ 1 ،1416؛ بحرانـــي، 122/ 1 ،1418كاشـــاني،   گردنـــد (فـــيض گمراهـــي خـــارج مـــي

  ).   266/ 1 ،1415حويزي،   عروسي
به امام صادق(ع) عرض كـردم: مـن بـا مردمـان     «ه است: نقل شد يعفوربياروايتي از  در

كنم از گروهي كه ولايت شما را ندارند و ولايـت   مختلفي در ارتباط هستم و بسيار تعجب مي
بيـنم كـه    اند و آنها اهل امانت و صدق و وفا هستند. گروه ديگري را نيز مـي  غيرشما را پذيرفته

فا و صدق را ندارند. در ايـن لحظـه امـام صـادق(ع)     اما آن امانتداري و و ،را دارند ماولايت ش
كامل نشست و خشمگين بر من نگريسـت و فرمـود: ديـن نـدارد كسـي كـه ولايـت پيشـواي         
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جانب خدا نيست گردن نهاده و بـاكي نيسـت بـر كسـي كـه ولايـت پيشـواي         ستمگري كه از
رنـد و بـر اينـان    . پرسيدم: فرموديـد آنهـا ديـن ندا   استعادل منصوب از جانب خدا را پذيرفته 

ـذِینَ آمَنُـوا «اي سـخن خداونـد را كـه     باكي نيست؟ حضرت فرمود: آري. آيا نشنيده ـهُ وَلِـيُّ الَّ اللَّ
ور لُماتِ إِلَی النُّ مؤمنـان را از ظلمـات گناهـان بـه نـور توبـه و مغفـرت خـارج          ؛»یُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ

اند. خداوند فرمـود:   خدا را پذيرفته چون آنها ولايت هر امام عادل منصوب از جانب ،سازد مي
لُمات« ورِ إِلَی الظُّ اغُوتُ یُخْرِجُونَھُمْ مِنَ النُّ وْلِیاؤُهُمُ الطَّ

َ
ذِینَ کَفَرُوا أ ذِینَ «. پرسيدم: آيا مراد از »وَ الَّ وَ الَّ

سـوي    اسـت كـه از آن بـه    كـافر كافران هستند؟ حضرت پاسـخ داد: چـه نـوري بـراي      »کَفَرُوا
ليكن چون ولايت پيشواي جـائر را   ؛ن رود؟ مراد، نور اسلام است كه بر آن بودندظلمات بيرو

گردن نهادند، از آن نور اسلام به ظلمات كفر و معصيت خارج شـدند و همـراه بـا كـافران در     
  ). 133ـ  132 ،1397نعماني،   ؛376ـ  375/ 1 ،1407(كليني، » آتش دوزخ خواهند بود

شنيدم از امام صـادق(ع) كـه   «نقل شده كه گفت:  م أسديمهزروايت ديگري نيز از  در
فرمايد: خداوند تبارك و تعالي فرمود: قطعاً عذاب خواهم كرد هر رعيتي كه به من تقـرب  مي

جويد در پرتو ولايت امامي كه ازجانب من نيست؛ هرچند كه اعمالشان نيك و شايسـته باشـد   
 ديكي جويد در پرتو ولايت امام عادلي كـه از و قطعاً خواهم آمرزيد هر رعيتي را كه به من نز

گفتم: آيا آن گـروه را عـذاب   ». سوي من است؛ هرچند اعمالشان توأم با گناه و معصيت باشد
ذِینَ آمَنُوا «فرمايد:  خداوند مي ؛خواهد داد و اين گروه را خواهد بخشيد؟ فرمود: آري هُ وَلِيُّ الَّ اللَّ

لُماتِ إِ  ور...یُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ   ). 265/ 1 ،1415حويزي،   ؛ عروسي139/ 1 ،1380(عياشي،  »لَی النُّ
بيت(ع) و عوام آنهـا و مـراد از    ، پيروان اهل»مؤمنان«بر طبق اين نظر، مقصود از  بنابراين،

دليـل تبعيـت     ، ظالمان آل محمد(ص) يا كساني هستند كه ظاهراً مسلمان بودند؛ اما بـه »كافران«
 راين،از نور حق خارج و به ظلمات معصيت و گمراهـي واصـل شـدند. بنـاب     از پيشوايان باطل،

ذِینَ کَفَرُوا«مقصود از كفر در  منظـر مفسـران شـيعي، مـراد از      از ؛، كفر حقيقي نيست بلكه»وَ الَّ
؛ 376ـ   375/ 1 ،1407؛ كلينـي،  85/ 1 ،1367(قمي، است حق ائمه معصومان(ع)  »إخفاء«آن، 

  ). 255 /1 ،1373شريف لاهيجي، 
شود، در مورد هر دو گروه، ظلمـت   در اين نگرش كه ديدگاه غالب را شامل مي .6- 3

توجه به تفاوت رويكرد اين ديدگاه در خصـوص   اما با ،به كفر و نور به ايمان تعبير شده است
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  گيريم:   مصاديق كفر و ايمان در دو فراز ابتدايي و انتهايي آيه، آن را در دو بخش پي مي
یُخْرِجُھُمْ مِـنَ «را در مورد مؤمنان و در فراز اول آيه » نور«و » ظلمت«مفسران،  تربيش) الف

ور لُماتِ إِلَی النُّ ؛ طبـري،  214/ 1 ،1423بـن سـليمان،     اند (مقاتل معناي كفر و ايمان گرفته   ، به»الظُّ
 ةن دربـار اند كه: هرچـه در قـرآ   نقل كرده واقدي). و از 332/ 1 ،1413؛ شيباني، 15/ 3 ،1412

ـذِي خَلَـقَ «نعـام:  ا ةسـور  اولظلمت و نور آمده، مراد همـين معناسـت بـه جـز آيـه       ـهِ الَّ الْحَمْـدُ لِلَّ
ـور لُماتِ وَ النُّ رْضَ وَ جَعَلَ الظُّ

َ
ماواتِ وَ الأْ (ثعلبـي  اسـت  جـا مـراد، شـب و روز      كـه در ايـن   ،»السَّ

  ). 15/ 2 ،1415؛ آلوسي، 237/ 2 ،1422نيشابوري، 
مؤمنان قابل خدشه است و با سياق آيـه سـازگاري    ةدربار» كفر«معناي   به» ظلمت« تفسير

بايـد گفـت    ،اند. بنـابراين  چون ظاهر آيه، سخن از اخراج كساني است كه ايمان آورده ،ندارد
در خصـوص كـافران در   » ظلمـت «در مورد مؤمنان در اين فـراز بـا مفهـوم    » ظلمت«كه مفهوم 

  از كفر ارجاع دهيم.   است و ظلمت اهل ايمان را بايد به موردي غير تفاوكلي مت  فراز نهايي به
اخراج از ظلمات بـه نـور گفتـه شـده اسـت: خداونـد مؤمنـان را از         چگونگياما درباره 

را بـدان   انكند و ادله حق را بر آنها اقامه و آن ـ ... هدايت مي طريق ارسال رسل و انزال كتب و
  ).173/ 5، 1403 ،ي(مجلس دكن تشويق مي

هاي  خداوند به انسان مؤمن توفيق استفاده صحيح از نعمت«نويسد:  باره مياين در مراغي
گيرد و اگـر   مي  كار  كند و انسان حواس و عقل خود را در راه شناخت حق به معنوي را عطا مي

اي براي او رخ دهد، شعاعي از نور حق بر او آشكار شـده و وي را از آن ظلمـت رهـايي     شبهه
رُوا فَـإِذا هُـمْ «كه در قرآن آمده: چنان  بخشد. هممي ـیْطانِ تَـذَکَّ ھُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إِذا مَسَّ ذِینَ اتَّ إِنَّ الَّ

بينـد، آن را   چـه مـي    آن نگـرد و هـر   ). حواس انسان مؤمن به عـالم مـي  201(اعراف:  » مُبْصِرُون
 شـود و سـرانجام از   آن افـزوده مـي   نوربه نگرد و  يابد و عقل در معقولات مي نشاني از حق مي

هـاي دينـي پـيش رويـش نهـاده، بـه اوج سـعادت و رسـتگاري          طريق دين و راهي كه آمـوزه 
  ).19/ 3 ،تا (مراغي، بي »رسد مي

  شبهه يك بررسي. 4
شـود كـه كسـاني كـه ايمـان       به رويكرد فوق در تفسير آيه، اين سؤال مطرح مي توجه با
را بـه لفـظ مضـارع آورد نـه ماضـي؟      » اخراج«ستند؟ چرا خداوند واژه اند مگر در نور ني آورده
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كه ايمان تحقق يافته و اهل ايمان قبلاً از ظلمت كفر رهايي يافته و به نور ايمـان مـزين    درحالي
تواند ايمان باشـد و بايـد آن    تحصيل حاصل است و مراد از نور نمي ،اند، پس اين اخراج گشته

مـالي  ادر  سيدمرتضيي و امثال آن تعبير نمود. مضمون اين سؤال را را به بهشت يا ثواب اخرو
  ). 190/ 1 ،1410مازندراني،    شهرآشوب؛ ابن15ـ  14/ 2 ،1998مرتضي،   كند (سيد مطرح مي
توان گفت: صيغه مضارع مخصوص به آينده نيسـت و گـاهي در    پاسخ اين سؤال مي در

ن است كه در حال حاضر به نور ايمان احال مؤمن شود و مقصود بيان زمان حال نيز استعمال مي
آن  يمضارع، دال بر استمرار آن اخراج و بقا ،). بنابراين401/ 2 ،1361اند (امين،  روشن گشته

كـه ماضـي دلالـت بـر ايـن معنـا نـدارد.         كه مؤمن باقي بماند؛ درحـالي  اميماد ،در مؤمن است
  ).328/ 1 ،1406نجفي،   ؛ سبزواري1/224 ،1380(سورآبادي، 
ديگر به اشكال بالا، توجه به اين نكته است كه ايمان مراتبي دارد كه اولـين مرتبـه    پاسخ

آن اقرار به شهادتين به ضميمه تصـديق اجمـالي اسـت و مرتبـه آخـر آن نائـل شـدن بـه مقـام          
مت اي از آن نسبت به مرتبه بالاتر از آن، ظل عبوديت و مقام تسليم و انقياد تام است و هر مرتبه

  ).401/ 2 ،1361شود كه بايد به نور ايمان از آن ظلمت بيرون آيد (امين،  محسوب مي
یَرْفَـعِ «نگاه به برخي آيات قرآن كريم، مفهوم ايمان و مراتب آن قابل دريافت اسـت:   با

وتُوا الْعِلْمَ دَرَجات
ُ
ذِینَ أ مْ وَ الَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْک هُ الَّ ـکِینَةَ فِـي قُلُـوبِ  هُوَ «)؛ 11(مجادله: » اللَّ نْـزَلَ السَّ

َ
ـذِي أ الَّ

  ) 4(فتح: » الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِھِم
امُّ الْمُنْتَھَی«صادق(ع) فرمود:  امام یمَانُ حَالاتٌ وَ دَرَجَاتٌ وَ طَبَقَاتٌ وَ مَنَازِلُ فَمِنْهُ التَّ وَ مِنْـهُ   تَمَامُهُ   الإِْ
اقِصُ الْبَ  ائِدُ رُجْحَانُهُ النَّ اجِحُ الزَّ نُ نُقْصَانُهُ وَ مِنْهُ الرَّ   ). 216/ 7 ،1404؛ مجلسي، 34/ 2 ،1407(كليني، » یِّ

پلـه از آن بـالا   هاى نردبـان دارد كـه بايـد پلـه     ايمان ده پله همچون پله«فرمود:  همچنين،
بگويـد كـه تـو    كـه بـر پلـه اول اسـت       آن كسي كه بر پلـه دوم اسـت نبايـد بـه آن     ،روند. پس

تر از تو است مينـداز، كـه بـه    جايگاهي نداري، تا او نيز به پله دهم برسد. آن كسي را كه پايين
تـر اسـت بـا    خود فروخواهى افتاد و اگر ببينى كه شخصى يك پله از تـو پـايين   زدست بالاتر ا

را خـواهي  ملايمت و نرمى او را به نزد خود بالا آر و بر او بيش از طاقتش حمـل نكـن كـه او    
  ). 162/ 2 ،1362بابويه،   ؛ ابن45/ 2 ،1407(كليني، » شكست

درجـات و مراتـب مختلفـي دارد. انبيـاي      ،يقين هم كه بالاترين درجه ايمان اسـت  حتي
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الهي نيز كه در مراتب بالاتر يقين قرار دارند، نسـبت بـه هـم فضـيلت دارنـد و در يـك سـطح        
لْنا بَ «د: يستنن سُلُ فَضَّ   ).253(بقره: » بَعْضٍ   عْضَھُمْ عَلیتِلْکَ الرُّ

نويسد: خداوند عوام مؤمنان را از ظلمات كفر و ضلالت بـه   باره ميدراين المتألهينصدر
سازد و خواص مؤمنان را از ظلمات صـفات نفسـانيه و جسـمانيه     نور اسلام و هدايت خارج مي
لمـات حـدوث خلقـت    بـرد و خـواص خـواص مؤمنـان را از ظ     به نور روحاني رباني بيرون مي

  ).239/ 4 ،1366سازد (صدرالمتألهين،  االله خارج ميروحاني به مرحله فناء الي
نويسـد: خداونـد بـا     دهـد و مـي   ديگري مضمون فوق را با بيان ديگري توضيح مي مفسر

هـايي كـه در آن    يك از مؤمنان را از انواع ظلمـت  سازد هر هدايت و توفيق خويش خارج مي
چـه در بعضـي از مراتـب      بلكـه از آن  ؛م از ظلمات كفر و معاصـي و شـكوك  اع ،اند واقع شده

و خفاء، در جميع مراتب، به نور ايمـان و يقينـي كـه شـامل      عفعلوم استدلاليه است از نوع ض
  ).408/ 1 ،تا هاي مقابل آن ظلمات را با تمامي مراتب آن (حقي بروسوي، بي شود نور مي

توان نتيجه گرفت كه همه مؤمنـان در   ب ايمان و يقين ميتوجه به سلسله مرات با بنابراين،
شدت محتاج هدايت و ارشاد الهي هسـتند و ايـن   هاي كمال و قرب الهي، به مسير صعود به قله

  گردد.   نيز مي جمله وجود قدسي پيامبر اكرم الهي و از يگام شامل انبيا و اوليابههدايت گام
ـورِ إِلَـی « ةمت در فراز نهـايي آي ـ ) در اين ديدگاه، مراد از نور و ظلب یُخْرِجُـونَھُمْ مِـنَ النُّ
لُمات امـا برخـي از مفسـران ايـن     ؛ متقابلاً به اخراج كافران از ايمان به كفر معنا شده اسـت  ،»الظُّ

 وحيـدي گروه، مقصود از ايمان كـافر را تبيـين كـرده و آن را بـه نـور عقـل و فطـرت و نـور ت        
صورت نهفته وجـود  ها به انسان ةكه اين نور فطري در طبيعت هماند؛ با اين بيان دادهتخصيص 
توسط پدر و مادر و ديگران يا عوامل محيطي تصرفاتي در عقايد انسـان صـورت    ،دارد. سپس

كنـد و اگـر ظلمـاني باشـد، آن را      گيرد كه اگر نوراني باشد، آن نور فطري را تقويـت مـي   مي
ن الهـي را بپـذيرد، بـه نـور     اچه دعوت مبلغ ـ  انبلوغ نيز شخص چن رحلهسازد. در م خاموش مي

رود (بيضـاوي،   بـين مـي   كلـي از   افزايد و اگر نپذيرد، نور فطـرت در وي بـه   توحيدي خود مي
  ). 409/ 1 ،تا بروسوي، بي  ؛ حقي155/ 1 ،1418

كنـد   عنـوان بهتـرين احتمـال معرفـي مـي       اين احتمال را در معناي نور كـافر، بـه   امين بانو
كـه    نيز در تفسير مواهب الرحمان، پس از ايـن  سبزواري  موسوي). 402ـ   401/ 2 ،1361(امين، 
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نويسـد: ايـن آيـه از قبيـل قضـاياي       كنـد، مـي   مراد از نور كافر را نور فطرت و عقل معرفي مـي 
بـه اقامـه حجـت و برهـان نـدارد و در اثبـات آن، مشـاهده و وجـدان          حتيـاج طبيعيه است كه ا

  ). 295/ 4 ،1409سبزواري،   كند (موسوي كفايت مي
تر از معاني ديگـر باشـد و در تأييـد    رسد كه اين معنا در تفسير نور كافر، مقبول نظر مي  به
بَوَاهُ   کُـلُ «توان به روايت پيامبر(ص) استناد كـرد كـه فرمـود:     آن مي

َ
مَوْلُـودٍ یُولَـدُ عَلَـی الْفِطْـرَه فَـأ

رَانِهِ وَ یُ  دَانِهِ وَ یُنَصِّ سَانِهِ یُھَوِّ   ). 187/ 58 ،1403و مجلسي،  438/ 3 ،1375(طريحي، » مَجِّ

  كافر نور پيرامون اشكال يك بررسي. 5
انـد، ايـن    كه طينت مؤمن را از گل بهشت و طينت كافر را از گل دوزخ دانسـته  رواياتي

كنند كه: آيا اساساً شخص كـافر در ذات خـود نـوري دارد كـه از      سؤال را در ذهن تداعي مي
  ن خارج شود؟  آ

افِرَ مِنْ طِینَـةِ «صادق(ع) فرمود:  امام
َ
ةِ وَ خَلَقَ الْک هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ طِینَةِ الْجَنَّ اِنَّ اللَّ

ار   ).4/ 7 ،1404مجلسي،  ؛ 2/3 ،1407(كليني، » النَّ
ردم: مـن در  نقل شده است كه به امام صادق(ع) عرض ك بن كيسان  عبدااللهروايتي از  در

ام و با مردم در امـر تجـارت و غيـر آن آميـزش     جبل متولد شده و در زمين فارس بزرگ شده
خلـق و بسـيار   كـنم كـه او را در هيئـت اهـل خيـر و خـوش       با مـردي برخـورد مـي    ،دارم. پس

يـابم. و بـا مـرد     كـنم، او را دشـمن شـما مـي     او را تفحص مـي  واليابم و چون اح دار مي  امانت
بيـنم. پـس احـوال او را نيـز      امـانتي و فسـاد از او مـي   خلقي و بيكجكنم و  خورد ميديگري بر

اي پسـر   يـابم. ايـن چگونـه اسـت؟ حضـرت فرمـود:        تفحص نموده و وي را دوست شـما مـي  
وجل سرشتي را از بهشت و سرشـتي را از دوزخ برگرفـت   عزّاي كه خداي  كيسان! آيا ندانسته

اين سرشت را از آن سرشت و آن سرشت را از اين سرشـت   ،هم آميخت. سپس  و هر دو را به
داري از آن گـروه    خلقـي و امانـت  خيـر و خـوش   اهلچه را كه از هيئت   آن ،بيرون آورد. پس

چـه    گردند به آن اي، از آن چيزي است كه از سرشت بهشت به ايشان رسيده و آنان برميديده
امـانتي و فسـاد از ايـن گـروه     ا از بـدخلقي و بـي  چـه ر   و آن يعني دوزخ ؛اند از آن آفريده شده

چـه از    اي، از آن چيزي است كه از سرشت دوزخ به آنها رسيده و ايشان نيز به آنشيعيان ديده
  ).  9/ 7 ،1404؛ مجلسي، 4/ 2 ،1407يعني بهشت (كليني،  ؛گردند اند، برمي آن آفريده شده
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ان وارد شده، به دو بخش قابل انفكاك احاديثي كه در مورد طينت و سرشت انس ،است گفتني
، فطرت يا سرشت توحيدي است كه در نهاد همه افراد بشر، خواه مؤمن يا بخش نخستاست: 
  صورت مشترك وجود دارد. كافر به

 ةاز منظـر قـرآن، اصـل مشـترك بـين هم ـ     «گويد:  زمينه مي در اين آملي  جوادي االله آيت
شناسـد و او را   خـدا را مـي   ،كـه   گي اسـت: نخسـت آن  داراي سه ويژ -  يعني فطرت -  ها انسان
آدميـان بـه وديعـت نهـاده شـده       ةدر هم ،كه  دوم آن؛ خواهد و بس خواهد، دين خدا را مي مي

كـه از گزنـد     سـوم آن  ؛شـود  فطرت الهي خلق نشده و نمي ونكه هيچ بشري بدطوريبه ،است
تِـي فَ «فرمايد:  ن ميآگونه تغيير و تبديل مصون است. قر هر ـهِ الَّ ینِ حَنِیفـاً فِطْـرَتَ اللَّ قِمْ وَجْھَکَ لِلدِّ

َ
أ

ه اسَ عَلَیْھا لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ   . )28ـ  27، 1387آملي،   ) (جوادي30(روم:  »فَطَرَ النَّ
گويـد و نـاظر بـر     هـاي متفـاوت مؤمنـان و كـافران سـخن مـي       از سرشت ،كه  اين بخش دوم

هـا در گـزينش و انتخـاب راه سـعادت يـا شـقاوت        يك از انسان هاي هر اختلاف استعدادها و قابليت
باجهل در درجه واحدي از استعداد و قابليت نيستند و او  كه بدون شك پيامبر اكرمچنان  هم ؛باشد مي

  ). 15/ 7 ،1404شان مكلف نموده است (مجلسي، قابليت وجودي ةاندازيك را به خداوند هر
 ،نويسد: انسان بر حسب تركيبى كه اجزاى بـدن او دارد  زمينه مي در اين يئطباطبا علامه

اى ناپـاك و ايـن مـاده پـاك و      اى پـاك بـوده يـا مـاده     اى زمينى گرفته شده كه يا ماده از ماده
ناپاك در ادراكات و عواطف و قواى انسانى وي مؤثر اسـت. سـعادت انسـان نيـز در زنـدگى      

ش ا عمل ارتباط تامى به پـاكيزه بـودن مـواد اصـلي    سعادتش در علم و  عنىي ،شا خاص انساني
سـوى بهشـت     د و همـين مـواد هسـتند كـه او را بـه     ن ـ  چون حامل روح انسانى همين مواد ،دارد

 ؛او دارد  كه شقاوتش در علم و عمل، ارتباط مستقيمى بـا آب و گـل  چنانكنند. هم هدايت مى
و ديگرى بـه باطـل و    ادت و بهشتبه حق و سع رااين دو قسم آب و گل است كه يك انسان 

نحو اقتضا است نـه عليـت تامـه. چـون       دهند و البته اين سوق دادن به شقاوت و دوزخ سوق مى
تـر   تواند سبب ديگرى قـوى  خداى تعالى است كه اين آثار را در آب و گل قرار داده و او مى

  ). 101ـ  99/ 8 ،1417 ي،ئببرد و اثر آن را خنثى سازد (طباطبا  كار  از آن به
اما از موهبت فطـرت الهـي    ،اند كه از طينت سجين خلق شده  كافران جدا از اين بنابراين،

 روي،   همـين   بـه رود.  شـمار مـي     فطرتي كه ذاتي آنها به ؛در ضمير وجودي خويش برخوردارند
د بدان آنها هست، فطـرت نيـز وجـود دارد. البتـه هرچن ـ    اقابل تبديل نيست و مادام كه روح در 
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الشعاع خود قرار داده و در آن كژي و انحـراف ايجـاد   را تحت فطريگرد و غبار غفلت، امور 
معناي زوال فطرت نيست و كافران نيز امكان بازگشت به فطـرت خـود را تـا       اما اين به ؛كند مي

هاي انبيا در جهـت دعـوت كـافران و ملحـدان بـه      تلاش ،صورت اين آخر عمر دارند. در غير
هـاي انبيـا را   جملـه رسـالت   نيـز از  بود. امير مؤمنـان علـي   ي، امري عبث و بيهوده ميخداپرست

فَبَعَـثَ «كنـد:   هاي عقول و يادآوري نعمت فراموش شده فطرت معرفـي مـي   برانگيختن گنجينه
دُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَ 

ْ
نْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأ

َ
رُوهُمْ مَنْسِيَّفِیھِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْھِمْ أ ـوا عَلَـیْھِمْ  کِّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّ

بْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَھُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول   ).1(نهج البلاغه، خطبه » بِالتَّ

  اخراج بودن حقيقي يا مجاز. 6
در آيه را از بـاب مجـاز و اسـتعاره قلمـداد     » نور«و » ظلمت«از مفسران، دو مقوله  گروهي

چون كفر به ظلمت و تاريكي تشبيه شده است؛ از اين لحاظ كه چهره حق را پوشانده  ،اند كرده
تشبيه شده چـون  » نور«گردد و ايمان و عمل صالح به  و مانع درك صحيح آدمي از حقيقت مي

شـود و مسـير حـق را بـراي انسـان روشـن        بين رفتن جهل و شك و اضطراب قلبي مـي  باعث از
). هـم 58/ 5 ،1419االله، ؛ فضل19/ 3 ،1418؛ زحيلي، 417/ 3 ،1408سازد (ابوالفتوح رازي،  مي

. »روشـني و بصـيرت  «بـه   »علـم «وصف شـده و   »كوري«به  »جهل«كه در ادبيات عرب نيز چنان
قـد «شـود:   دهد، جاهل باشد، گفته مي بيند و انجام مي چه مي  نسبت به آن يكسوقتي  مثال، براي

و در نقيض آن زماني كه شخص نسبت به كار خود عالم است،  »یـهغمّ علیه أمره و أظلم علیه رأ
  ).121 ،تا رضي، بي  (سيد» هو علي واضحه من أمره و الجلیه من رأیه«شود:  گفته مي

اين نظر را رد كرده و معتقد است: اين اخراج و معاني ديگري نظير آن، امـوري   يئطباطبا  علامه
يـن    از مفسـران از بـاب مجـازگويي نمـي     واقعي و حقيقي هستند و بر خلاف توهم برخـي  باشـد و چن

از  رادنيست كه قرآن اعمال ظاهري ما و نيز نتايج خوب و بد آن را تشبيه به نور و ظلمت بكند؛ بلكه م
ها وجود  معناي واقعي در باطن اعمال انسان  نور و ظلمت، خود عقايد و اعمال هستند و نور و ظلمت به

  ). 346ـ  345/ 2 ،1417ي، ئو عقايد ما نيستند (طباطبا دارند و چيزي جداي از اعمال
كه دو جمله مورد بحث، كنايه از هدايت خـدا    معتقد است: اين معنا منافاتي با اين علامه

  و اضلال طاغوت باشد، ندارد؛ چون صحبت در مسئله مورد بحث در دو مقام است:
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مـت در معـانى مجـازى    كنـيم كـه آيـا نـور و ظل     در اين زمينه بحث مـى  مقام اول در
كـه اسـتعمال حقيقـى      حقيقتي ندارد؟ يا آن تشبيهى است كه در اين عالم استعمال شده و صرفاً

 ،كـه   شـود از ايـن   سـؤال مـى   مقـام دوم و در  است؟ چون در اين عالم معناى حقيقـى دارنـد  
 بـراي  ؛دارند، آيا اسـتعمال ايـن كلمـات در آن معـانى     قيقىكه قبول كنيم معانى ح  فرض آن  به

اسـتعمال لفـظ در    - يعنـى هـدايت  - استعمال كلمه نور در آن حقيقتى كـه منظـور اسـت     مثال،
  ؟يا استعمال در معناى مجازى معناى حقيقى است

كنايـه از هـدايت و   » اخراج از نور به ظلمـات «و » اخراج از ظلمات به نور«تعبير  بنابراين،
كافرى، هم در نور باشد و هم در ظلمت. آيد كه هر مؤمن و  وگرنه لازم مى، باشد ضلالت مي

كه به فضاى نور برسد در ظلمت باشد و كافر قبل از رسيدن به فضاى ظلمـانى    مؤمن قبل از آن
يعنى دوران كودكى، هم در نور باشد و هم  ؛و قبل از رسيدن به اين دو فضا كفر، در نور باشد

و اگـر   سـوى نـور خـارج شـود      د بـه اگر ايمان بيـاور  ،رسد حد تكليف مى  به وقتىو  در ظلمت
 امـا  ؛سوى ظلمت خارج گردد و معلـوم اسـت كـه چنـين سـخنى صـحيح نيسـت         كافر شود به

توان اين گفتار را تصحيح كرد و چنين گفت كه: انسان از همان اوان خلقت، داراى نـورى   مي
ون در چ ـ ،پـذيرد  كند، ترقى كرده و تفصيل مى فظتفطرى و اجمالي است كه اگر از آن محا

بلكـه در ظلمـت    ؛همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و اعمال صالح به تفصيل نـور نـدارد  
هم  نور و ظلمت به اين معنا با ،چون تفصيل اين معارف براى او روشن نشده است. پس ،است

و ظلمـت دينـى اسـت،     ىكه داراى نور فطر ،شوند و اشكالى هم ندارد. مؤمن فطرى جمع مى
هـاى  سـوى نـور معـارف و اطاعـت      تدريج از ظلمت دينى بـه غ اگر ايمان آورد، بههنگام بلو  به

سـوى ظلمـت تفصـيلى كفـر و       ش بـه ا شود و اگر كافر شـود از نـور فطـري    تفصيلى خارج مى
  گردد (همان). معصيت بيرون مى

  تحليل و بررسي. 6-1
ود، اين است كـه: دو  ش چه در ذهن تداعي مي  و در اولين نگاه به آيه شريفه، آن ابتدا در

ورِ «تعبير  لُماتِ إِلَی النُّ لُمـاتِ «و » یُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ ورِ إِلَی الظُّ ، كنايـه از هـدايت و   »یُخْرِجُونَھُمْ مِنَ النُّ
فهم براي عموم، در تشريح يكي از  ابلاضلال است. قرآن كريم در اين آيه، به زباني ساده و ق

امـا شـياطين، كـافران را بـه      ؛د مؤمنان را هدايت خواهد كـرد فرمايد: خداون هاي الهي مي سنت
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گمراهي خواهند كشاند. طبعاً اين برداشت ابتدايي از ظاهر آيـه، بـراي همگـان ميسـر اسـت و      
  نيازي به تكلف و توسل به تفاسير پيچيده و دور از ذهن ندارد.  

هيچ انسـاني  پذيرد؟  سخن در اين است كه اين هدايت و اضلال چگونه صورت مي حال،
حال خود و رهـا شـده بـاقي نخواهـد مانـد؛       خواه مؤمن و خواه كافر در فرايند نظام آفرينش، به

شوند و خداوند همه را در راه رسيدن به  سوي مقصدي نهايي سوق داده مي   ها به انسان ةبلكه هم
ککُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَ «دهد:  ياري مي ويشمقصد نهايي خ   ).20(اسراء: »  طاءِ رَبِّ

شايد بتوان اين معنا را چنين توصيف كرد كه هر كسي در روند تكاملي خويش از اجمال 
باره   يك  گيرد، به اختيار خود راه كفر را در پيش مي  رسد. شخص كافر زماني كه به تفصيل مي  به

ين، كافران را با گذشت گيرد؛ بلكه ظلمت داراي مراتبي است و شياط در ظلمت مطلق قرار نمي
برنـد تـا    پـيش مـي   تـدريج در دركـات ظلمـت و گمراهـي بـه     معاصي بيشتر، به تكابزمان و ار

وجـودي آنهـا و    ةسـع  ةانـداز   واصل شوند. خداوند نيز مؤمنان را بـه  »أسفل السافلين«سرانجام به 
ي احتضار يا ابتلا به هاي سخت الهي در دنيا، سخت جمله ابتلا به آزمون از ،هاي گوناگون روش  به

عالم برزخ، از ظلمات گناهان خـارج كـرده و داخـل در نـور هـدايت و       رهاي اخروي د عذاب
ايـن   -  كه قبلاً اشـاره شـد   -  نتوجه به مراتب مختلف ايمان و يقي گرداند. با مغفرت خويش مي

قين قرار دارند و حتي شامل انبيا و اولياي الهي كه در مراتب بالاي ي ،اخراج و اين نوع از هدايت
هـاي   گـردد و ايشـان بـراي رهـايي از ظلمـت      شامل وجود مقدس حضرت ختمي مرتبت نيز مي

  نمودند.  خاص مرتبه خويش، استغفار و از خداوند طلب مغفرت و رحمت مي
معنـاي انكـار وحـدانيت الهـي و        به استنباط فوق، مراد از ظلمت مـؤمن، كفـر بـه    توجه با

 -  حتي كسـاني كـه در مراتـب سـطحي ايمـان قـرار دارنـد        -  مؤمنانرسالت پيامبرش نيست و 
بلكـه ظلمـت مـؤمن ناشـي از معاصـي و       ؛انـد  هرگز دامن خود را به ظلمـت ايـن كفـر نيـالوده    

ايـن ظلمـت،    ،تعبيـر ديگـر    جـدايي انداختـه اسـت. بـه     ارشگناهاني است كه بين او و پروردگ
يعني ظلمت تفصـيلي و مطلـق،    ؛ران استظلمت اجمالي است و با ظلمتي كه مقصد نهايي كاف

تفاوت بسيار دارد. اين ديدگاه بر نظريه ديدگاه پنجم كه اختصـاص بـه شـيعه داشـت، منطبـق      
نوعي ناظر به مصـاديق    ظلمت مؤمن ارائه شده، همگي به ةهاي ديگري كه دربار است. ديدگاه

  باشند. ظلمت مورد نظر مي
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لُمـاتِ یُخْرِجُونَھُمْ مِنَ ال«در خصوص  اما ورِ إِلَی الظُّ چـون   ،ديدگاه پنجم جوابگـو نيسـت  » نُّ
ديـدگاه   ،بيت كرده اسـت. در ايـن راسـتا    يعني غاصبان اهل ؛كافران را محدود به مصاديق آيه

بـود. بـديهي    دشمول آيه را منحصر به اهل كتاب نموده، قابل پذيرش نخواه ةسوم نيز كه دامن
ه متوسـل شـويم و آن را يـك قاعـده كلـي محسـوب       جا هم بايد به عموم آي ـ  است كه در اين

هر كسي در هر زمان و در هر نقطـه از جهـان، از حـق رويگـردان شـود،       ،كنيم؛ به اين معنا كه
جز اين نيست كه ولايت طاغوت و شياطين را گردن نهاده و توسط همان واليـان بـه گمراهـي    

  .  دشو كشيده مي
چه كافراني كه از همـان ابتـدا    ؛ر اجمالي استطبق برداشت فوق، مراد از نور كافر، نو  بر

دست كه  اين هايي از هاي كه مرتد شدند و چه گروه راه كفر را در پيش گرفتند و چه مسلمان
يعنـي   ؛افـراد ايـن گـروه، نـور اجمـالي      ةهاي بعد چنين سرنوشتي خواهند داشت. هم ـ در زمان

 ،تفصـيلي داخـل خواهنـد شـد. پـس      هستند و از نور اجمالي به ظلمت اراهمان نور فطرت را د
اي جـدا   شوند، مقوله شود، با نوري كه مؤمنان در آن داخل مي نوري كه كافر از آن خارج مي

نور كافر نيـز منطبـق بـر ديـدگاه غالـب       ةدربار ،. اين ديدگاهاستو كاملاً متفاوت از همديگر 
مثـل احتمـال    ؛انـد  نمـوده  اي خاص محدود ها يا محتواي آيه را به عده (ششم) است. بقيه نظريه

  مثل احتمال چهارم. ؛و سياق آيه هماهنگ نيستند هريا با ظا اول، سوم و پنجم

  گيري نتيجه. 7
ــ در ــور 257 ةآي ــي       ةس ــاس ويژگ ــر اس ــافران ب ــان و ك ــروه مؤمن ــيم دو گ ــره، تقس بق
 شـقاوت  و سـعادت  تعيـين  در آن العـاده  فوق اهميت و ولايت بحث اثبات آنها، مداري ولايت

  .  سازد مي نمايان راها  انانس
هايي است كه بين او و رسيدن به قرب الهي فاصـله انداختـه    مؤمن، همان حجاب ظلمت

توجه به مراتب فراوان ظلمت، از گناهان كبيره و صغيره در مـورد عـوام مؤمنـان تـا تـرك       و با
ر بـالا  در مورد خواص مؤمنان و در مراتب بسيا، هاي صفات نفساني و جسماني اولي و حجاب
همگـان   ،شـود. بنـابراين   عظام الهي است، ظلمات صفات روحانيه را شامل مـي  يكه مرتبه انبيا

  محتاج هدايت و آمرزش الهي هستند.  
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هـدايت و مغفـرت الهـي     ةاخراج مؤمنان از ظلمات به نور توسط خداونـد، همـان وعـد    
در دنيـا و نهايتـاً در   سـوي مقصـد نهـايي خـويش        است كه در روند سير تكاملي انسان مؤمن به

  سازد. گيرد و او را پاك و نوراني مي عالم برزخ و قيامت صورت مي
يعنـي فطـرت و    ؛منظور از نور كافر با لحاظ كردن سياق و عموميت آيـه، نـور اجمـالي    

از طينـت ناپـاك    هـا وجـود دارد. ايـن نـور فطـري غيـر       انسان ةتوحيد است كه در سرشت هم
صـورت نهفتـه در ضـمير    رود؛ بلكـه بـه   بـين نمـي   ورزيدن آنهـا از  كافران است و حتي با كفر

انبيـا نيـز در راسـتاي بيدارسـازي همـين ضـمير نهفتـه صـورت          تـلاش مانـد و   كافران باقي مـي 
  پذيرد. مي

رفتـه، دو مقولـه     كـار   و نور مؤمنان با ظلمت و نوري كه در خصـوص كـافران بـه    ظلمت
رسـند. مؤمنـان از    تفصيل مي  ين دو گروه، از اجمال بهكدام از ا . هراست هم متفاوت و جدا از

شـوند و كـافران از نـور اجمـالي بـه ظلمـت تفصـيلي         ظلمت اجمالي به نور تفصـيلي نائـل مـي   
  رسند.   مي
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بیروت: دارالکتب  ،تحقیق زکریا عمیرات ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،الدیننظام ي،نیشابور .٥٥
  ق.١٤١٦ ،العلمیه
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